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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

رسـوایی با بـرگه آزمـایش!

وقتی به خاطر مشــکلات مالی از شــوهرم طلاق گرفتم 

دیگر نمی خواستم ازدواج کنم اما شرایط به گونه ای رقم 

خورد که عاشق پسرجوانی شدم و برای بار دوم پای سفره 

عقد نشستم ولی زمانی که ناخواسته باردار بودم ناگهان 

تصمیم وحشتناکی گرفتم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،این ها بخشی 

از اظهارات زن 23ســاله ای اســت که مدعــی بود زخم 

های عمیق روحی و روانی از عقده های درونی اش زبانه 

می کشــد. این زن جوان دربــاره قصه تلــخ زندگی خود 

گفت:در یکی از شرکت های حاشیه مشهد و در خانواده 

ای به دنیا آمدم که اوضاع اقتصادی خوبی نداشتیم ولی 

پدرم مــردی مهربان و زحمــت کش بود به طــوری که ما 

هیچ وقت مشکلات زندگی را درک نمی کردیم اما اولین 

ضربه روحی را در13ســالگی هنگامی تحمل کردم که 

پدرم به خاطر بیماری از دنیا رفت و مادرم نیز که با حقوق 

بازنشستگی پدرم روزگار می گذراند به دلیل فشارهای 

روحی وروانی به مصرف موادمخدر سنتی آلوده شد. 

باآن که علاقه ای به درس نداشــتم اما بالاخره در رشــته 

علوم انسانی دیپلم گرفتم و در یک آرایشگاه زنانه مشغول 

کار شدم چراکه حرفه آرایشگری را خیلی دوست داشتم و 

عاشق این شغل بودم. دراین میان روزی یکی از مشتریان 

ثابت آرایشگاه که از اخلاق و رفتارم بسیار خرسند بود مرا 

برای پسرش خواستگاری کرد و بدین ترتیب من و رمضان 

پای سفره عقد نشســتیم چراکه پوشیدن لباس عروسی 

یکی از آرزوهای من بود ولی اختلافات ما از همان فردای 

مراسم عقدکنان به خاطر مســائل مالی آغاز شد و خیلی 

زود به موضوعات عاطفی کشید .

حالا دیگر بی توجهی ها و مشاجره های لفظی با شوهرم 

به مــرز لجبــازی و درگیری رســیده بــود و هیچ کــدام از 

خواســته های خود کوتاه نمــی آمدیم تا ایــن که بالاخره 

تصمیم به جدایی گرفتیم و من به صورت توافقی در حالی 

از رمضان طلاق گرفتم که دیگر نمی خواستم به هیچ وجه 

با مرد دیگری ازدواج کنم ولی حدود یک سال بعد به طور 

اتفاقی با »آرمین«آشنا شدم. او آن قدر مرا شیفته خودش 

کرد که دیگر حتی لحظه ای بدون او نمی توانســتم آرام 

باشم!عشق او دل آشــوبه عجیبی در قلبم به وجود آورده 

بود که در نهایت با یک مراســم ســاده برای بــار دوم پای 

سفره عقد نشستم و با آن جوان 26ساله ازدواج کردم.

»آرمین«مرا خیلی دوست داشت و در یکی از کارخانجات 

تولیدی مشهد کار می کرد. به همین دلیل من هم لوازم 

زندگی ام را جمع کردم و  به خانه نقلی »آرمین«آمدم ولی 

بازهم گویی سرنوشــت من به گونه دیگــری رقم خورده 

بود چراکه ناســازگاری های مــن واو از همــان روزی که 

زیر یک سقف رفتیم شروع شــد. او یا اوقات بیکاری اش 

را در کارخانه بود و اضافه کاری می کرد یا در منزل فقط 

ســرگرم فیلم ها و مطالب اینســتاگرام بود بــه طوری که 

حتی گوشــی را روی زانویش می گذاشت و چایی یا شام 

را صرف می کرد.

آن قدر غــرق در فضاهای مجازی می شــد کــه انگار من 

در خانه نیســتم. به اندازه ای مورد بی توجهی همســرم 

قرارمی گرفتم که دیگر از این وضعیت خســته شــدم. او 

اعتراض های مرا نیز با توهین و فحاشــی پاسخ می داد. 

از ســوی دیگر نیز آرمین به شــدت علاقه مند بــود تا من 

فرزندی به دنیــا بیاورم ولــی من هنوز از فرجــام زندگی 

جدیدم نیز می ترســیدم و آمادگی بارداری را نداشتم با 

این وجود ناگهــان روزی متوجــه بارداری ناخواســته ام 

شدم و بلافاصله پنهانی به آزمایشگاه رفتم. وقتی نتیجه 

مثبت بارداری را به دستم دادند دیگر حال خودم را نمی 

فهمیدم. 

در این شرایط تصمیم وحشتناکی گرفتم و موضوع را فقط 

با خواهرم در میان گذاشتم که رابطه خوبی با او داشتم اما 

خواهرم هرچه اصرارکرد از این تصمیم هولناک بازگردم 

و آینــده ام را تبــاه نکنم هیچ فایــده ای نداشــت. پنهانی 

مقداری داروی گیاهی از عطاری محله تهیه کردم و یک 

هفته بعد فرزندم سقط شــد. »آرمین «هم هیچ اطلاعی 

از این موضوع نداشــت تا این که بالاخره طبل رســوایی 

به صــدا درآمد و مدتی بعد شــوهرم به طــور اتفاقی برگه 

آزمایش را در جیب شلوارم پیدا کرد و همه ماجرا لو رفت.

از آن روز بــه بعد رفتارهــای آرمین به کلی تغییــر کرد .او 

بســیار پرخاشــگر شــد و نه تنها مرا کتــک مــی زد، بلکه 

سوءظن وجودش را فرا گرفت. او اجازه نمی داد حتی به 

گوشی تلفنم دست بزنم! در منزل را به رویم قفل می کرد 

و تا زمانی که از کارخانه بازمی گشت من در خانه زندانی 

بودم. ایــن رفتارها به حدی رســید که انــگار در »جهنم« 

زندگی می کردم. 

اکنون نیز فقط برای چندروز اجازه داده است تا به منزل 

مادرم بروم که من به مرکز انتظامی آمدم تا شــاید راهی 

برای رهایی از این شرایط بیابم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت با 

توجه به اهمیت این ماجرا ،بررســی های روان شناختی 

و اقدامــات مشــاوره ای بــا راهنمایــی هــای تجربــی و 

دستورهای ویژه سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری 

شــفای مشــهد(برای مهارت آمــوزی هــای خانوادگی و 

چگونگی برخورد با مشکلات عاطفی در دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مکارتریــن دزد ایران که شــگردهای 

حیــرت انگیــزی را برای دســتبرد به 

طلای مادربزرگ ها و زنان کهن سال به کار می برد، در حالی 

با دستورهای قاطع مقام قضایی دستگیر شد که بیش از 25 

سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده است.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،از مــدت ها قبل 

پرونده هایی در مراکز انتظامی تشکیل می شد که محتویات 

آن از دستبرد مرد شیک پوش پژو ســوار به طلای زنان کهن 

سال حکایت داشت اما از نیمه دوم سال این سرقت ها رنگ 

ســریالی به خود گرفت و پیرزنان را درحالی اشــک ریزان به 

سوی دستگاه قضا کشاند که تحقیقاتی در مراکز پلیس برای 

شناسایی دزد شیک پوش آغاز شده بود اما در این میان یکی 

از این پرونده ها روی میز قاضی سید مهدی حسینی )بازپرس 

شعبه 453دادسرای عمومی و انقلاب (قرارگرفت. 

این قاضی با تجربه پس از مطالعه ســطر به سطر گزارشی از 

شکایت پیرزنی که عصا زنان خود را به مرکز انتظامی رسانده 

بود،به رازی نهفته در پرونده ســرقت پی برد که احتمال می 

رفت زنان زیادی طعمه این دزد مکار شده باشند.

طولی نکشید که قلم قاضی برپهنای برگه سفید دادخواهی 

پیــرزن لغزید و دســتورهای قاطعــی با رنگ شــفافیت برآن 

نقــش بســت. بازپــرس شــعبه 453دادســرای عمومی به 

کارآگاهان پلیس آگاهی مشــهد دســتور داد تا از همه توان 

علمی و تخصصی و تجهیزات و فناوری های نوین پلیسی برای 

دستگیری عامل سرقت های طلا از مادربزرگ ها بهره گیرند 

و نتیجه اقدامات را در هر ساعت از شبانه روز گزارش دهند.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت هنگامی که دستور 

مهم و شفاف مقام قضایی روی میز رئیس پلیس آگاهی شمال 

مشهد رخ نمایی کرد،جلســه تحلیل جرم برگزار شد و بدین 

ترتیب گروهی از افســران کارآزموده آگاهی به سرپرســتی 

ســروان شــفیعی )افســر تحقیق پرونده(ماموریت یافتند تا 

دســتور قاضی را مو به مو اجرا کنند. آنان در اولین مرحله از 

اقدامات پلیسی که با هدایت و راهنمایی های مقام قضایی 

نیز همراه بود،به بازبینی دوربین های ترافیکی و مداربسته 

در صحنه های وقوع جرم پرداختند تا این که بالاخره چندین 

شماره ناخوانا از خودروی پژو207به دست آمد که در زمان 

های وقوع جرم در آن مکان ها تردد داشت. 

اگر چه مطالعه برخی از پرونده های قبلی با شگردهای مکارانه 

نشان می داد که خودروی پژو پارس و یک خودروی ناشناس 

دیگر نیز درصحنه های ســرقت دیده شده اســت و برخی از 

شاکیان نیز در گزارش های انتظامی به راننده میان سال این 

خودروها هم اشاره کردند اما تجربه پلیسی کارآگاهان آنان 

را به سوی پژو207 سوق داده بود. در همین حال بررسی ها 

برای به دست آوردن شماره های دیگر پلاک خودروی مذکور 

ادامه یافت و صدها خودرو زیر ذره بین تحقیقات کارشناسی 

قرارگرفــت تا ایــن که بالاخــره ســرنخ هایی از مشــخصات 

خودرویی به دســت آمد که دامنه تحقیقات افسران آگاهی 

را به ســوی مالک آن کشــاند ولی بررســی های نامحسوس 

بیانگر آن بود که مشخصات 

ظاهری مالک پــژو 207 با 

ســارق تحت تعقیب تفاوت 

زیــادی داشــت، بــه همین 

دلیل تحقیقات نامحسوس 

ادامه یافت و مشــخص شد 

خودروی مذکور به صورت 

قولنامه ای به فردی فروخته 

شده است که نشانی دقیقی 

ندارد.این یافته های پلیسی 

نشــان داد کــه کارآگاهان 

قــدم در مســیر درســتی 

برای شناسایی سارق مکار 

گذاشــته اند. چند روز بعد 

بالاخره هویت واقعی مالک 

پژو لو رفــت و کارآگاهان در 

حالی به ســوی نشــانی راننده خودرو حرکت کردند که گره 

کور دیگری دراین پرونده حساس ایجاد شد چرا که بررسی 

ها مشخص کرد »علی جاویدنیا«)متهم تحت تعقیب(اگر چه 

منزل مجردی اجاره ای دارد و به تنهایی زندگی می کند اما به 

خاطر اعتیادش جا و مکان ثابتی نداردو در پاتوق های سیاه 

روزگارش را مــی گذراند. در عین حال پلیــس به اطلاعاتی 

دست یافت که نشــان می داد ارثیه ای ارزشمند به دزد مکار 

رســیده اســت و او با این پول ها به شــیک پوشــی و سرقت با 

خودروهای گوناگون ادامه می دهد. 

بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراســان، طولی نکشــید 

که با ورود کارشناسان اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی 

خراســان رضوی به ماجــرای دســتبردهای مکارترین دزد 

ایران،گره این پرونده گشــوده شــد و پس از بررسی چندین 

پاتوق سیاه در منطقه شمال شهر مشهد،بالاخره آخرین مکان 

احتمالی حضور این دزد حرفه ای در بولوار رسالت)دروی(

شناسایی شد. دقایقی بعد گروه عملیاتی کارآگاهان پایگاه 

پلیس آگاهی شمال مشــهد با دستور قاطع قاضی حسینی 

وارد مخفیــگاه شــدند و متهم 50ســاله را در یــک عملیات 

غافلگیرانه به دام انداختند.با انتقال این دزد حیله گر به مقر 

انتظامی، مشخص شد که نه تنها 25سال از عمرش را پشت 

میله های زنــدان گذرانده اســت بلکه بــه خاطر محکومیت 

غیابی از سوی دادگاه نیشابور به جرم سرقت نیز تحت تعقیب 

قــراردارد. این گونه بــود که بــه خاطر حساســیت و اهمیت 

ماجرای سرقت های سریالی از مادربزرگ ها،تحقیقات در 

این پرونده با نظارت مستقیم 

مقــام قضایــی وارد مرحله 

تازه ای شــد.دراین شرایط 

طولی نکشــید که شاکیان 

دســتگیری  درجریــان 

ایــران  دزد  مکارتریــن 

قرارگرفتند و به سختی خود 

را بــه پلیس آگاهی شــمال 

مشــهد رســاندند. این دزد 

پر رو چشــم در چشــم زنان 

کهن ســال می دوخت و به 

صراحت شگردهای مکارانه 

خــود را بــرای دســتبرد به 

طلاهای آنــان می پذیرفت 

و حتــی از یکی از شــاکیان 

گلایه می کرد که چرا ابتدا 

انگشــتر بدل را برای ســرقت بــه او داده اســت!!به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان، قاضی سیدمهدی حسینی 

که اکنون با لبخندهای شاکیان آرامش خاصی در وجودش 

موج می زد، خود به طور مستقیم سوالات تخصصی از متهم 

مذکور را در حالی آغاز کرد که او در میان مخمصه های داستان 

سرایی خود دست و پا می زد! مکارترین دزد ایران وقتی با نگاه 

به چهره قاضی فهمیــد که قصه هایش باور کردنی نیســت، 

ناگهان در بین رگبار سوالات انحرافی و گاهی مستقیم مقام 

قضایی فریاد زد حقیقت را می گویم.ســرقت های زیادی با 

شگردهای جدید انجام داده ام البته برخی از دزدانی که من 

آن ها را می شناســم هنوز از همان شــیوه نخ نمای انداختن 

انگشتر و النگوی پیرزنان به داخل پلاستیک سوراخ استفاده 

می کنند که طلاهای زنان به خاطر پاره بودن پلاستیک به کف 

خودرو می افتند اما من شیوه بهتری با عنوان خیردست و دلباز 

به کار برده ام.براساس گزارش روزنامه خراسان، این دزد پررو 

که حالا شگردهای مکارانه خود را با آب وتاب وصف ناپذیری 

بازگو می کرد، درباره ماجراهای ســرقت و شیوه دستبرد به 

طلاهای مادربزرگ ها گفت: در نقاط مختلف و خیابان های 

شهر می گشتم تا طعمه ای برای سرقت پیدا کنم چرا که زنان 

جوان فریب مرا نمی خورند و من به دو دلیل از پیرزن ها سرقت 

می کردم. اول این که آن ها خیلی زود طمع می ورزیدند و خام 

چرب زبانی هایم می شدند و دوم این که نمی توانستند شماره 

پلاک خودرو را یادداشت کنند یا هنگام فراربه دنبالم بیایند!

وی در ادامه با بیان این که از زنان زیادی در شهر سرقت کرده 

است، به تشریح شگردهای جدید خود پرداخت و در حضور 

بازپرس شعبه 453 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد گفت: 

وقتی پیرزنی را که حداقل یک انگشتر طلا داشت شناسایی 

می کــردم، از خودرو پیاده می شــدم و باطراحی یک نقشــه 

حسابی طوری وانمود می کردم که درآن سوی خط تلفن با 

مادرم گفت وگو می کنم و به گونه ای در کنار طعمه ام قرار می 

گرفتم که او همه حرف های مرا ناخودآگاه بشنود. در همین 

مکالمه کوتاه اظهار می کردم که قصد عزیمت هوایی به کربلا 

را دارم وسپس با این بهانه که پرواز دیر می شود و من باید نذر 

تو را ادا کنم، با ترفندی خاص وانمود می کردم که مادرم کیسه 

های برنج و قوطی های روغن را قرار است خیرات کند و با این 

نقشه طوری که احساس می کردم حواس پیرزن به من است، 

به مادرم مــی گفتم آن ها را بیــرون بگذار مــن الان خودم در 

همین منطقه چند فرد نیازمند پیدا می کنم تا آن ها را خیرات 

کنم! بعد با ادب وچرب زبانی بســیار، حیلــه گرانه به طعمه 

خودم که حالا آماده شنیدن حرف هایم بود، می گفتم مسجد 

کجاست؟! می خواهم زن نیازمندی را پیدا کنم. با این بیان 

آن پیرزن هم دچار طمع می شد و خودش را به عنوان نیازمند 

معرفی می کرد. من هم او را در کوچه ای خلوت به در منزلی 

می بردم و سپس ادعا می کردم خواهرم بعد از سال ها صاحب 

فرزند شده است و مادرم نذر کرده چند انگشتر طلا را هم به 

نیازمندان بدهد! با این ترفند از طعمه خودم می خواستم تا 

انگشترش را از انگشت بیرون بیاورد که من شماره آن را نگاه 

کنم و اگر مناسب او بود هم انگشترهای مادرم را به او بدهم! 

وقتی آن زن انگشترش را به من می داد در یک لحظه فرار می 

کردم و ســوار بر خودرو از آن محله می گریختــم. به گزارش 

روزنامه خراسان، این سارق سابقه دار در ادامه شگردهایش 

گفت: در برخی از موارد نیز به صورت تلفنی وانمود می کردم 

که مادرم فوت کرده و من قراراست طبق خواسته او مقداری 

از طلاهایش را به نیازمندان بدهم!

در همین حال طعمه را زیر چشمی زیر نظر می گرفتم و از او 

می خواستم تا انگشتر خودرا به من بدهد که ببینم آیا طلای 

خیراتی اندازه انگشت اوســت یا نه! وقتی در این شرایط که 

انگشتر طلا را می گرفتم، چشمم به النگو یا گوشواره های او 

می افتاد،ترفند حیله گرانه دیگری را به کار می بردم و از او می 

خواستم تا گوشواره هایش را از گوشش بیرون بیاورد و درون 

کیف بگذارد چرا که اگر اطرافیان یا خواهر و برادرانم بفهمند 

که تو طلا داری دیگر احتمالا طلاهای خیراتی را به تو ندهند! 

او هم النگو یا گوشواره ها را بیرون می آورد که من در یک لحظه 

آن ها را چنگ می زدم و فرار می کردم.

وی ادامه داد:خلاصه با شگردهایی از این قبیل سرقت های 

سریالی زیادی انجام داده ام که تاکنون نیز تعدادی از شاکیان 

مرا شناسایی کردند و من هم سرقت ها را پذیرفتم!

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت با توجه 

به اعترافات صریح مکارترین دزد ایران که هنوز بســیاری از 

شگردهای خود را لو نداده است،قاضی با تجربه این پرونده 

سرقت دستور داد تصویر بدون پوشش متهم »علی جاویدنیا« 

در روزنامه خراسان منتشر شود تا افراد دیگری که طعمه چرب 

زبانی و حیله گری های این دزد حرفه ای و ســابقه دار شــده 

اند، برای شناسایی وی به پایگاه شمال پلیس آگاهی واقع در 

ابتدای خیابان رسالت 56 مراجعه کنند.    

سارق طلای مادربزرگ ها دستگیرشد

 شاکیان خیر قلابی به پایگاه پلیس آگاهی شمال مشهد بروند!
شگردهای حیرت انگیزمکارترین دزد ایران! 

زندانی که خود کارآفرین شد
توکلی -یک زندانی که پیشــتر در زندان کرمان بود یک واحد تولید دوچرخه و فروشــگاه 
اینترنتی را در زندان کرمان راه اندازی کرد.به گزارش  خراســان ،رئیس کل دادگستری 

استان کرمان، راه اندازی واحد تولید دوچرخه در زندان کرمان با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد 

تومانی یک کارآفرین را یک اتفاق مبارک وخوب توصیف کرد و گفت: کارآفرین این واحد 

تولیدی، خودش دردهه ۸۰ به عنوان زندانی در زندان مرکزی کرمان حضور داشته و جرم او 

نیز به نحوی‌ بوده که در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گرفته است.حجت الاسلام حمیدی 

در مراسم  بهره برداری این واحد تولیدی دوچرخه سواری افزود: کارآفرین این مجموعه پس 

از آزادی از زندان با دریافت وام ۵ میلیون تومانی از نهادهای حمایتی موفق شده تا کسب و‌کار 

خود را آغاز کند و اکنون یکی از جوانان موفق در این استان به شمار می رود.وی، گلستانی 

کرمانی را نمونه ای موفق از آثار زندانبانی در نظام اسلامی دانست و گفت: وی پس از ورود 

به زندان، متحول و‌برنامه های زندان در او ‌اثرگذار می شود و یک تصمیم مردانه و تاثیرگذار 

در زندگی خود می گیرد که موجب می شود نه تنها خودش به زندان باز نگردد، بلکه ده ها و‌ 

صدها نفر را آزاد کرده و نسبت به بازپروری آن ها اقدام کند.قاضی القضات در استان کرمان، 

راه اندازی واحد تولیدی دوچرخه ســازی  گلســتان ســبز کویر را یکی از مصادیق تولید با 

مشارکت مردم  ارزیابی کرد. رئیس کل دادگستری استان کرمان با  اشاره به این که واحد 

تولید دوچرخه در زندان کرمان با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و با حمایت بنیاد تعاون 

زندانیان راه اندازی شده است، ادامه داد: در این مجموعه زمینه اشتغال ۵۰ زندانی فراهم 

شده و‌روزانه ۶۰ دستگاه دوچرخه در  اندازه های  مختلف تولید می شود.

مرگ رمزآلود دختر نوجوان در ویلای اجاره ای
سـجادپور-یک دخترنوجـوان درکنـار اسـتخر ویالی 
اجـاره ای وبـه طـرز مرمـوزی جـان سـپرد.به گـزارش 

روزنامـه خراسـان ،این حادثـه تلخ چنـد روز قبـل در یکی 

از روسـتاهای اطـراف آرامگاه فردوسـی مشـهد درحالی 

فـاش شـد کـه چنـد جـوان و نوجـوان ویلایـی را بـه منظور 

برگـزاری دورهمـی شـبانه اجـاره کـرده بودنـد امـا در 

نهایـت دو پسـر نوجـوان بـه همـراه یک دختـر دانـش آموز 

سـاعاتی را در ویالی اجـاره ای سـپری کردنـد تـا ایـن که 

وقتی یکی از پسـران نوجوان چشـمانش را گشود متوجه 

حادثـه دلخراشـی شـد و دوسـتش را مشـاهده کـرد کـه 

بیهـوش شـده اسـت. 

او بلافاصلـه نگهبان بـاغ ویال را در جریان گذاشـت و این 

گونه امدادگـران اورژانـس و نیروهای انتظامـی به طرف 

باغ ویال حرکـت کردند .

در همین حال پسرنوجوان دیگر هم با پاشیدن آب به سر 

وصورتش به هـوش آمد اما دختـر نوجوان کـه دانش آموز 

کلاس هشـتم بـود بـه طـرز مرمـوزی جـان سـپرد. طولـی 

نکشـید کـه بـا دسـتور سـروان مصطفـی حسـنی )رئیـس 

پاسگاه انتظامی فردوسی(نیروهای انتظامی وارد عمل 

شـدند وماجـرا را بـه قاضـی وحیـد خاکشـور)قاضی ویـژه 

قتـل عمد(اطالع دادند. 

این گزارش حاکی اسـت:تحقیقات بیشتربا دستور های 

مقـام قضایـی و بـا انتقـال جسـد دختر مذکـور به پزشـکی 

قانونـی ادامه یافـت تا علت مرگ وی مشـخص شـود.

تصاویر متهم هنگام یافتن طعمه در دوربین مداربسته

تصویر مکارترین دزد ایران
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